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  چكيده
 در ، اعم از فيلسوف، متكلّم، عارف و مفسر، دانشمندان مسلماني تقريباً همه

 خلود در دوزخ كه اين اما ،دنظر دارن جاودانگي و خلود در دوزخ اتّفاقاصلِ
د همراه باشد توان ميابدي است يا با انقطاع عذاب نيز مستلزم عذاب دائم و 

 ، به تبع او،عربي وابن. اي است كه محلّ تشتتّ آرا و انظار واقع شده است مسأله
، بين خلود در دوزخ و عذاب دائم وجود ندارد ايملاصدرا معتقدند هيچ ملازمه

ه به مسألهي دهه به مقتضاي قاعبلكه با توجي  امتناع قسر دائم و اكثري و با توج
 موجودات، عذاب مخلّدين در دوزخ ي ههي نسبت به همي الاشمول رحمت واسعه

 دوزخيان از نعيمي ،اجل مسمي و مدت معين دارد و پس از سپري شدن اين مدت
دين صورت كه طبيعت ناريه  ب،شوند مند ميكه متفاوت با نعيم بهشتيان است بهره

آيات اما اين نظر با . كنندكنند و ديگر احساس سوزش و رنج و عذاب نميپيدا مي
سازگار دانند، هي مخلّد مي كه اهل دوزخ را در عذاب الايقرآن كريم و احاديث

عربي و ملاصدرا براي اثبات اين اي كه ابناين مقاله به بحث و بررسي ادلّه. نيست
پردازد و سپس آيات  مياند و نقدهايي كه بر آن وارد استراهم آوردهنظريه ف

گيرد و سرانجام نظر نهايي مورد بررسي قرار مي) ع(قرآني و احاديثي از اهل بيت
  . كه مطابق با آيات و روايات استشود  بيان ميملاصدرا 
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 : دو اختلاف نظر اساسي وجود دارد،در اين خصوص. متكلمّين و مفسرين مطرح است

ر علماي دانشمندان اماميه و اكث. ي مصداق مخلّدين در دوزخ استاختلاف نخست درباره
 گناه  مرتكبِاند و معتقدند مؤمنِمعتزله و اشاعره خلود در جهنّم را به كافران اختصاص داده

 وارد جهنّم شده و ،كبيره اگر در قيامت مشمول شفاعت نشود و در دنيا هم توبه نكرده باشد
  وارد، از جهنّم خارج شده، ولي پس از آن،بيندعذاب مي  مدتي،به خاطر فسق و فجورش

 كه به ،گروهي از خوارج.  چراكه به خاطر ايمانش مستحقّ ثواب است،شودبهشت مي
ها براي  اين.  مخلّد خواهند بود، معتقدند اصحاب كبائر همانند كفّار جهنّم،ندا وعيديه معروف

و من يعص االله و رسوله فانّ «: اندي جن تمسك كرده سوره23ي  به آيه،اثبات مدعاي خود
  ). 442-440: ص، ص7(» م خالدين فيها ابداًله نار جهنّ

 ، علاوه بر كافران و مشركان،ند و با استناد به اين آيها رأي برخي از معتزله نيز با آنان هم
  ). 828: ، ص5(دانند صي را مخلّد در دوزخ مي يعني مؤمنان فاسق و عا،مرتكبان گناه كبيره

مراد از عصيان كه اند سته و تصريح كردهي فوق را مردود دانمفسران اين برداشت از آيه
 بر ،لذا اين آيه.  ترك توحيد و گرايش به شرك و كفر است نه هر معصيتي،در اين آيه

، 10: ، ج6(دلالتي ندارد  ،ي گناهكاران در دوزخ بر خلود همه،خلاف پندار معتزله و وعيديه
  ).227: ، ص10: ، ج18 و 200 :ص

 و هماهنگ با اعتقاد متكلمّين و مفسرين شيعه دارند و سو فيلسوفان اسلامي نظري هم
ي علامه طباطبايي در تفسير آيه .دهندخلود در دوزخ را به كفّار و مشركين اختصاص مي

المراد بالمعصيه، معصيه ما أمر به من التوحيد أو التوحيد و ما يتفرعّ  و«: نويسدفوق مي
هديد و الوعيد بخلود النار إلا الكافرين بأصل عليه من اصول الدين و فروعه فلا يشتمل الت

الدعوه دون مطلق أهل المعصيه المتخلفين عن فروع الدين فالاحتجاج بالآيه علي تخليد 
  ). 52 :، ص20: ، ج17(» مطلق العصاه في النار في غير محله

يي كه يكي از ها آن يعني ،داندملاصدرا مصداق مخلّدين در دوزخ را كافران مقصر مي
 كه ذاتاً و ، اما كافران قاصر؛اندضروريات دين را از روي عناد و لجاجت و تعصب منكر شده

 در ،اند از نظر اوي قصور فهم و ادراك و يا به علل ديگر به حقيقت اعتراف نكردهبه واسطه
 :دي حدي سوره19ي او در ذيل آيه. 1يابند بلكه بالاخره از آن نجات مي،جهنّم مخلّد نيستند

 هو عدم الايمان عما رالكف«: نويسدمي» الذين كفروا و كذّبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم«
 من شأنه أن يكون مؤمنا، و الايمان هو المعرفه باالله و كتبه و رسله و اليوم الاخر، فالكفر هو

، أم لا الجهل بهذه المعارف، سواء كان مع الجحود و الاستكبار و تكذيب الرسول و ما أتي به
 و الاول يستلزم الخلود في النار قطعاً، و الثاني يحتمل النجاه و لو بعد المكث طويلا أو قصيراً
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» الجحيمتعبير عنهم و الحكم عليهم بأصحاب و يدل علي الخلود الكفّار المكذّبين في النار ال

  ). 234 : ، ص6: ، ج14(
خلود در لغت، به معني . استي كيفيت خلود دوزخيان در دوزخ اختلاف دوم درباره

به معني دوام بقا در سرايي است كه انسان از » خلد «لسان العربدر . جاودانگي و بقا است
، 3: ، ج2(مانند يعني سرايي كه مردم هميشه در آن مي» دار الخُلد«شود و آن خارج نمي

 و )207 :، ص2: ، ج1( نيز خلد به معني ثبات و ملازمه است مقاييس اللغّهدر  ).164: ص
اي كه در معرض  به گونه، خلود به معناي ثبوت و بقاي صفت و حالت شيء استمفرداتدر 

 در اصل به معناي كسي است كه مدت »مخلّد«فساد و تغيير و دگرگوني قرار نگيرد و 
 :، صص8(ماند  به معناي كسي است كه هميشه باقي مي،ماند و در استعارهطولاني باقي مي

اند  خلود را به معناي زمان كثير و مدت طولاني گرفته،اي از اهل كشف اما عده.)160-161
كس در آن  شوند و هيچ معتقـدند دوزخيـان از دوزخ به سمت بهشت خارج مي،و در نتيجه
رويد و خداوند شود و در قعرش گياه جرجير ميدرهاي دوزخ بسته مي. ماندباقي نمي

 اكثريت فلاسفه ، در مقابل.)491 :، ص9: ، ج13(كنند پرش ميآفريند كه برايش اهلي مي
اند و در كيفيت خلود اهل نار در نار و عرفا خلود را به معناي جاودانگي و بقا در نظر گرفته

محلّ نزاع اين است كه اهل ناري كه در نار مخلّدند و تا ابد در دوزخ . انداختلاف كرده
سوزند و در رنج و عذاب هستند نحو است؟ آيا هميشه ميمانند خلودشان به چه جاودان مي

 به آن عادت كرده و ،كه جزاي عقوبتشان را با عذاب و رنج كشيدن ديدند كه بعد از آن يا اين
  . شودرين مييعذاب براي آنان عذب و ش

و الذين كفروا و كذّبوا «: مي مخلّدين در دوزخ دلالت دارديظاهر آيات قرآن بر عذاب دا
 ،جمع كثيري از حكماي اسلامي). 39/بقره(» تنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدونبĤيا

 مهر تأكيد بر ظاهر شريعت نهاده و ،نظير حكيم سبزواري و علامه طباطبايي با دلايل عقلي
 ،ها  اما در مقابل آن.)ي مقالهنك به دنباله(اند قائل به عذاب هميشگي دوزخيان شده

 بحث مبسوطي در ،الاسفار الاربعه و الشواهد الربوبيهازي در دو كتاب صدرالمتألّهين شير
 انقطاع عذاب آنان را اثبات ،ي عقليمطرح و با ادلهرا چگونگي خلود دوزخيان در آتش 

پرداز انقطاع عذاب  اين امر به شدت تحت تأثير نظريه او در اعتقاد به ،بدون شك. كرده است
فتوحات  عبارات فراواني از ،تأييد سخنان خوددر  بوده و ،عربي يعني محي الدين بن ،جهنّم
او معتقد است اهل نار وارد جهنّم .  ابن عربي نقل كرده استفصوص الحكم و المكيه

 رنج ،كند و از آن عذاب خداوند عذابشان مي،اندشوند و به مقدار جرمي كه مرتكب شده مي
ها را در جهنّم نگاه   به اتمام رسيد، خداوند آنكه مدت معذبّ بودنشان برند و پس از آنمي
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-385:، صص12(برند  ولي آنان از سوختن در آتش رنج نمي،سوزانددارد و در آتش ميمي

  ).510-487 :، صص9: ، ج13 و 390
ي انقطاع عذاب را از ديدگاه ابن آنيم تا دلايل عقلي و فلسفي نظريه در اين مقاله بر

 ، در نهايت،يم و سپس به نقد، تحليل و بررسي آن دلايل پرداختهعربي و ملاصدرا بيان كن
  . به اين مسأله نگاه كنيم) ع(از منظر آيات قرآني و احاديث و روايات وارده از اهل بيت

  
  ابن عربي و انقطاع عذاب. 2

ي انقطاع  كسي كه پيش و بيش از همه سعي در اثبات نظريه،عرفا در ميان صوفيه و
فصوص  و فتوحات مكيه به خصوص ،هاي خود او در كتاب. عربي است ابنعذاب داشته 

 حكم به انقطاع عذاب ، اين بحث را مطرح كرده و بنا بر دلايلي كه نزد او معتبر است،الحكم
چون صدرالدين قونوي، داود   هم،پيروان و شارحان او نيز. اهل نار در نار نموده است

عقيده بوده و به تقويت  ين خوارزمي و ديگران با وي هملدا قيصري، عبدالرزاق كاشاني، تاج
  . انداين نظريه پرداخته

 در خورهايي كه   آن؛شونداند وارد آن ميهايي كه جهنميابن عربي معتقد است انسان
 ،شوند از آن خارج و به بهشت داخل مي، رنج و عذاب اخراج از جهنّم هستند بعد از مدتي

مانند و  تا ابد در آن مكان مي، يعني اهل نار، اخراج از جهنّم نيستندردر خوهايي كه  اما آن
هي آنان را  رحمت الا، ولي پس از مدت مديدي رنج و عذاب،آيندهرگز از آن بيرون نمي

 مطلوبـي جايگاهرسند و جهنمّ برايشان هـا در همـان سرا به نعمت مي گيرد و آنفرامي
 :، ص3: ، ج25(شوند  متألمّ و ناراحت مي،ت نظر كنند به طوري كه اگر به بهش،شود مي

دردها   پس از مدتي،مانندلذا اهل نار گرچه در آتش دوزخ مخلّدند و تا ابد در آن مي). 411
ي شود و اساساً وجه تسميهها عذب و گوارا مي هايشان زايل گشته و عذاب براي آن و رنج

ابن  ).463 :همان، ص(ذاب و شيريني است عذاب اين است كه مĤل و بازگشت آن به استع
 نهايت لذتّ ،آورد، وطني كه از بودن در آنعربي آتش و دوزخ را وطن اهل نار به شمار مي

يابد و از بودن در آن  به آن انس و الفت مي،كه اگر كسي در وطـن خود باشد، چرابرندرا مي
كند و فراقش باعث تنگي مي گونه كه از دوري آن احساس غربت و دل  همان،بردلذتّ مي

پس محيي الدين دوام عذاب دوزخيان را واجب ). 25 :همان، ص(شود رنجش و عذاب او مي
بيند و هر دو را از امور ممكن  همان طور كه دوام نعمت بهشتيان را ضروري نمي،داندنمي

در ي خلود اهل بهشت  اما معتقد است درباره،)263 :، ص1: ، ج25(كند محسوب مي
يدخله «ي قرآني او در اين راستا به آيه.  وجود داردناپذير نصوصي قطعي و ترديد،نعمت

را آنان  ي و شبههكند استناد مي) 9/  تغابن(» جنّات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها
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گويند همان گونه كه عذاب جاودانه نيست نعيم هم جاويدان نيست اين گونه كه مي

عطاء «:ي هود فرموده سوره108ي ي نعيم بهشتيان در آيه متعال دربارهدهد كه خداوند مي
لا مقطوعه «: ي واقعه فرموده سوره33ي نشدني و در آيه ع يعني بخششي قط،»غير مجذوذ
 اعتقاد به سرمديت نعيم بهشت لازم و ، لذا از نظر او؛)77 :، ص3: ، ج25(» و لا ممنوعه
 در خصوص سرمديت و پيوستگي عذاب و درد و ،اعتقاد وي بنا بر ،در مقابل. ضروري است

 و نصوص مورد نظر فقها و متكلمّين )673 :، ص2: ، ج25(رنج دوزخيان نصي نيامده است 
 چراكه مرجع جاودانگي ، استپذير ند توجيه و تأويلا قائل كه به خلود در عذاب ،و محدثين

ن معنا كه جهنّم جاودانه است از حيث  به اي، آتش نه عذاب،در تمام آن آيات و روايات
 اما جهنّم از جهت عذاب نسبت به اهلش به ،آتش دوزخ است كه هميشگي است. ناريت

اولئك اصحاب النار هم فيها « در آياتي نظير ،به عنوان مثال. هيچ عنوان جاودانه نيست
 مرجع ،)65/احزاب (»خالدين فيها ابداً لا يجدون وليا و لا نصيراً«و ) 39/بقره(» خالدون

ي مذكّر عذاب باشد نه واژهي مؤنثّ نار ميواژه» خالدين فيها«ضمير مفرد مؤنث در عبارت 
  ). 77: ، ص3: ، ج25(

هيچ گونه دليل كه  ابن عربي قائل است ،علاوه بر فقدان نصي دالّ بر سرمديت عذاب
 بلكه دلايل ؛)263 :، ص1: ، ج25 و 175 :، ص4: ، ج24(عقلي بر دوام عذاب وجود ندارد 

كه وفاي به وعيد بر خلاف وفاي به   از جمله اينكند،ادي انقطاع عذاب را اثبات ميعقلي زي
قد زال الإمكان في حق الحق لما فيه من  و«: نويسد ميفصوصاو در . وعده واجب نيست

  . طلب المرجح
  .)94 :، ص23(» ين تعاين و ما لوعيد الحق ع             صادق الوعد وحده  فلم يبق إلا

 به اين معنا كه وفاي خداوند به آن است،كه وفاي به وعده واجب  توضيح مطلب اين
ي نعيم بهشت را داده حتمي و ضروري  با تقوايش وعدهها به بندگانِ آيات قرآني كه در آن

 نه ،ا دادهي عذاب رها وعده  كه به آن، وفاي خداوند به كافران و عاصيان، اما در مقابل،است
 بلكه ممكن است و تحققّ امر ممكن مستلزم مرجح و علّتي است ؛واجب است و نه ممتنع

ح وعيد .  بيرون آوردااستو كه آن را از حدت است) امر ممكن(مرجكه   در حالي،معصي
ي بخشش گناهان و معاصي را داده و اين وعده به دليل وجوبش خداوند طي آياتي وعده

 با مغفرت ، كه معصيت باشد، و مرجح وفاي به وعيدلتبنابراين ع. واهد شدقهراً محققّ خ
كاران و انقلاب عذاب به عذب و تبديل  حق تعالي و شفاعت شافعان نسبت به عاصيان و گناه

شود و لذا وفاي به وعيد منتفي خواهد  زايل و مرتفع مي،نقمت به نعمت در حقّ كافران
  ).212-211 :، صص22( معلول نيز محققّ نخواهد شد ،كه با معدوم بودن علّت، چراشد
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  نقد استدلال ابن عربي. 3
 صدق و كذب ،درست است كه آيات وعيد و تهديد از سنخ انشايند نه اخبار و از اين رو

 انتقادي بر قول ابن عربي وارد نيست و نيز درست ،ها روا نيست و از اين جهت ي آن درباره
 بلكه كرامت ، محال نيست، بر خلاف خلف وعده، خلف وعيد،است كه در مورد حق تعالي

 بلكه ،له دليل بر انتفاي امكان وقوع وعيد نيستأ اين مس، اما بر خلاف پندار ابن عربي،است
 نه انتفاي آن ،تنها احتمال تخفيف يا تخلفّ آن بر اثر عفو يا شفاعت و مانند آن وجود دارد

 كه خلف وعده از خداوند  به اين نكته اشاره شدهدر احاديث و روايات هم. به طور كلّي
هي براي اهل فلاح و صلاح به سبب رحمتش قطعي هاي الا  وعدهي لذا همه. محال است

 اما خلف وعيد ممكن است و خداوند متعال در عمل كردن يا نكردن به وعيد و ،است
: فرمايند  مي)ص(كرم رسول اكه چنان؛  مختار است،كاران درگذشتن يا نگذشتن از كيفر گناه

، 26(»  فهو فيه بالخيار فهو منجز له و من اوعده علي عمل عقاباًمن وعد االله علي عمل ثواباً«
 ، قبيح و محال نبودن خلف وعيد نبايد غرورآفرين شود، بر طبق روايات.)334 :، ص5: ج

ه بايد ميان بنابراين انسان هموار. زيرا معلوم نيست كه خداوند از فلان وعيد معين بگذرد
امام .  هم به عفو خدا اميدوار و هم از وعيد او هراسناك باشد؛خوف و رجاء به سر برد

يجرئك علي معاصيه و خف االله خوفا  ارج االله رجاء لا«: اند به اين مهم توصيه كرده) ع(صادق
  ). 384 : ، ص70: ، ج26(» لا يويسك من رحمته

   
  ملاصدرا و انقطاع عذاب. 4

 مشكل و محلّ اختلاف مسايلي كيفيت خلود اهل نار در جهنّم را از لهملاصدرا مسأ
كه آيا عذاب و عقاب   اين؛)385 : ص،12 و 487 :، ص9: ، ج13(داند بين فلاسفه و عرفا مي

كه بالاخره   الي الابد ثابت و هميشگي است يا اين، يعني مخلّدين در دوزخ،براي اهل آتش
وي در اين  كنند؟ به نوعي از آن رهايي پيدا مي،اب در آتشها رنج و عذ ها پس از سال آن

دهد كه خلود در نار به معني  تمايل شديد خود را به اين قول ابن عربي نشان مي،مسأله
 كه در دنيا مرتكب اي  بلكه دوزخيان به موازات معاصي،عذاب جاودانه براي جهنميان نيست

 اما بالاخره مدت معذبّ بودنشان پايان ،كنند مياند در دوزخ درد و رنج و عذاب دريافتشده
 ديگر در آن ،هاست گيرند و چون دوزخ مطابق مزاج و طبع آنپذيرد و به جهنّم خو ميمي

 به طوري كه اگر به ،شودها عذب و شيرين مي كنند و عذاب براي آناحساس عذاب نمي
التذاذ . شوندند و معذبّ مي دردم، به دليل عدم موافقت طبعشان با آن سرا،بهشت روند

 ... نظير آتش، زمهرير، گزيدن افعي و عقرب و ،دوزخيان در دوزخ با مظاهر رنج و ستم
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ها هاي بهشتي نظير سايه، نور، شراب و انواع خوردنيچون بهشتيان كه از نعمت  هم،باشد مي

  ).491-490:، صص9: ، ج13(برند ها لذت ميو آشاميدني
  :ي سه اصل فلسفي و عقلي بنا نهاده استاع عذاب جهنمّ را بر پايهي انقطصدرا نظريه

گاه يك شيء بر خلاف مقتضاي   القسر لا يدوم علي طبيعه، بدين معنا كه هيچ.1
 تحت ،كند و اگر در برخي اوقات جريان پيدا نمي، در تمام يا اكثر اوقات،طبيعت خويش

سر زايل شده و شيء طريق اصل خويش را  آن ق، بعد از مدتي،ي نيروي قاسر درآمدسيطره
  . نمايدطي مي

ي موجودات جهان  همه،ي كلّي طبق اين قاعده. موجود غايه يصل اليها يوماًكلّل .2
 به اقتضاي طبيعت و سرشتشان و بنا بر شوق ،طبيعي عناصر  از هيولاي اولي و صور،مادي

 كه ،سن و جمال مطلق به سوي ملكوت اعلي و ح،شان فطري و عشق به كمال وجودي
  . اند در حركت تكاملي و استكمالي،غايت الغايات و خير الخيرات است

ي شمول  هيچ چيز از دايره، بر مبناي اين اصل. الرحمه الالهيه وسعت كلَّ شيء.3
شمول و گستردگي اين رحمت .  خارج نيست، كه رحمت عام نام دارد،هيرحمت فراگير الا

لذا رحمت حق . گيردي خود ميهي را هم در قبضهكه غضب الاهي به حدي است عام الا
  ).385 :، ص12 و 488-487 :، صص9: ، ج13(تعالي بر غضب او غالب است 

گيرد اين است كه تمام موجودات به مقتضاي اي كه صدرا از اين اصول مينتيجه
ها را از  قاسري آناگر مانع و .  طالب حق و بالذاّت مشتاق لقا و رسيدن به او هستند،ذاتشان

 در صورتي كه اين عوامل بازدارنده نسبت به نفس ،اين حركت ذاتي به سوي كمال باز دارد
شوند و اگر نفس به اين امور عادت كرده و خو  عذاب زايل مي  با مدتي،انسان عرضي باشند

بدل شده، ي كفر ها به طبيعت ثانيه ي آن كه طبيعت اوليه، مانند نفوس كافران،گرفته باشد
 گرچه از رحمت خاص خداوند نااميد و ،گيرندهي قرار مي مشمول رحمت عام الا،در نهايت

 عذاب جهنّم از هر دو گروه منقطع ،لذا از نظر او). 488 :، ص9: ، ج13(شوند مأيوس مي
  . خواهد شد

هايي  استدلال، با توجه به اصول عقلي مذكور،ملاصدرا براي اثبات اين مدعاي خود
 ابن عربي فصوص الحكم و فتوحات مكيه عبارات فراواني از ،آورده و براي تأييد بيانات خود

  :  دو دليل به شرح ذيل است،ترين آن ادلّه از نظر ابن عربي و ملاصدرا مهم. نقل كرده است
 اعم از سعدا و ،ها را خداوند تمام انسان. دليل اول بر مبناي فطرت توحيدي انسان است

 »فطره االله الّتي فطر الناس عليها«: ي قرآنبه فرموده.  استهي آفريدهر فطرت الا ب،اشقيا
و اذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم «و ) 30/روم(

 آن فطرت تكويني ، اما گروهي از روي اختيار خويش؛)172/اعراف(» ألست بربكم؟ قالوا بلي
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فطرت توحيدي براي نفس . اندا رها كرده و دچار فسق و كفر شده خود ر آغازينِهيِالا

كه  جا  و از آن؛كه فسق و كفر نسبت به نفس او عرضي است  در حالي، ذاتي است،انسان
 يفاسقان و كافران پس از تحمل رنج و عذاب در مدتكند، ر ذاتي بر امور عرضي غلبه ميامو

 ، يعني فسق و كفر،ها  چراكه عامل عذاب آن،افت از عذاب نجات خواهند ي، در نهايت،مديد
محمدرضا  .گردندها دوباره به فطرت توحيدي خود برمي  امور عرضي زايل شده و آنچونان
  : اي در اين باره چنين سروده استقمشه

 آن خداي دان همه مردود يا قبول
 از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق     
 دــاند زادهـخلقان همه به فطرت توحي     

 من رحمه بدأ و الي رحمه يول
 اين است سرّ عشق كه حيران كند عقول
 اين شرك عارضي بود و عارضي يزول

 )260: ، ص21(                            

و قضي  «:ها را بر آن سرشته كه جز او را نپرستند ابن عربي معتقد است خداوند انسان
 بر توحيد و عبوديت نسبت ،فطرت خود ها بنا بر  لذا آن؛)23/اسراء (»ربك ألّا تعبدوا إلّا اياه
ي ي فوق بر اساس نظريهتفسير ابن عربي از آيه ).193 :، ص23(مانند به خداوند باقي مي

 چيزي جز وجود حق تعالي نيست و ، در عالم هستيبر اساس آن،وحدت وجود اوست كه 
و  مانند از ازل تا ابد در حضرت علميه باقي مي،ند كه همان اعيان ثابته هست،اعيان ممكنات

 رقايق و ،يابدچه وجود خارجي و عيني مي از وجود حقيقي بهره و نصيبي نخواهند برد و آن
احكام و آثار آن حقايق علمي ثابت در صقع ربوبي است و آن احكام و آثار ممكنات و 

 :، ص22(ات حق تعالي هستند ون ذات، تعينات، تجليات، اظلال و شؤظهور مخلوقات،
 تنها براي حق تعالي امكان ي فوق اين است كه عبادت و پرستشلذا مراد از آيه ).220
 ،چه با هر اسم و عنواني پرستش شود  جز او نيست و هر آن، چراكه در دار هستي،دارد

  . مظهري است از مظاهر او و صورتي از صور او و يا وجهي است از وجوه او
 ،ي رعد سوره33ي پردازد و به آيه ابن عربي به توجيه شرك مشركان مي،اساسبر اين 

 خداوند از مشركان خواسته كه شركايكند كه  استناد مي،»و جعلوا للّه شركاء قل سموهم«
ها جز خدا را عبادت نكردند  شود كه آنها را نام بردند معلوم مي  وقتي آن.وي را نام ببرند

 مقرّبان و شافعان ي منزله به  زيرا مشركان يا از شركا،)24 :، ص3: ، ج25 و 196 :، ص23(
 و ،ها اين شركا نيست شود معبود آن معلوم مي، كه در اين صورت،كنندبه سوي خدا ياد مي

ها اسم گذارند كه روشن خواهد شد كه  كه شركا را به چوب و طلا و سنگ و امثال اين يا اين
 زنده و عالم و قادر و صاحب اراده است نه اين موجودات غير ها موجودي معبود حقيقي آن

 اين مشركان وجود حقيقي را در اين مظاهر ، در واقع،زنده و جاهل و عاجز و موجب و
 بنابراين توحيد .)632 :، ص9: ، ج13(ها همان خداست   لذا معبود حقيقي آن.اندپرستيده
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 و اين ملازمت از زمان اقرار به عبوديت فطري پيوسته مصاحب و همراه و ملازم انسان است

  ).24 :، ص3: ، ج25(تا لايتناهي ادامه دارد 
 ، جزوها به لحاظ فطرت انسان: نويسدملاصدرا پس از نقل سخنان فوق از ابن عربي مي

 ، كافران.2 ،اندهايي كه اهل سعادت  انسان.1: اند سه دسته،سالكان الي االله و به لحاظ اختيار
  .نا منافق.3

ن اافقچون عذاب حيوانات است و عذاب من عذاب كفّار هم. شونددو گروه اخير عذاب مي
 يعني ،ها دالّ بر اين است كه طبعشان عذاب و درد كشيدن آن. عذابي بسيار دردناك و اليم
 ،كنند لذا مقاومت مي،گذرد منافات داردچه برايشان مي ها با آن هويت و شخصيت فطري آن

 امكان ندارد امري بر خلاف طبع براي موجودي رخ ،ي كلّي فلسفيطبق يك قاعدهاما چون 
 درد و ، در نهايت،دهد و به صورت قسري و اجباري و در عين حال ابدي يا اكثري باشد

  ). 494-493 :، صص9:  ج ،13(عذابِ آتش جهنّم از اين افراد منقطع خواهد شد 
از نظر ابن . و سبقت رحمت بر غضب استهي ي الادليل دوم بر مبناي رحمت واسعه

و در ) 363 :، ص2: ، ج25( رحمت اصل است و غضب عارضي است و بقا ندارد ،عربي
ي شمول رحمت چيز از دايره لذا هيچ). 25 :، ص3: ، ج25(شود  به عدم ملحق مي،نهايت
ون آن  حتّي غضب هم وجودش را مدي. خارج نيست، كه رحمت عام نام دارد،هيي الاواسعه
هي بر غضب او پس رحمت الا.  چراكه وجود غضب از رحمت خداوند است به غضب،است

  ).178 :، ص23(سبقت دارد 
 كه بر غضبش پيشي  را،ابن عربي اين گستردگي و شمول رحمت حق تعالي بر اشيا

 شواهدي را ،داند و در اين خصوص دليل براي انقطاع عذاب دوزخيان در جهنّم مي،دارد
از . ، به نقل آن شواهد پرداخته استملاصدرا نيز براي اثبات مدعاي مذكور. كندذكر مي

هي دلالت بر انقطاع عذاب دارد اين ها بنا بر گستردگي رحمت الا جمله اموري كه از نظر آن
كه تابع  يابند كه با وجود اين درمي،ها به ذات و نفس خود توجه كنند  اگر انسانكهاست 

 كه خالصانه و بدون هيچ  ـباشند، اگر خداوند تعاليع شخصي خود ميهوي و هوس و مناف
-ها مي  قدرت و خلقت هستي را به دست انسان ـ رساندداشتي به افراد منفعت ميچشم
كه تمام رحمت و شفقت آدمي عاريتي و عارضي است و او حاضر است   با وجود آن،سپرد

ها را به خطر بياندازد، هرگز  تّي وجود آن منافع اشخاص ديگر و يا ح،براي جلب منافع خود
 خداوند تعالي ارحم الراحمين است و ،از طرفي. شدندراضي به عذاب دادن ديگران نمي

بنابراين طبيعي است كه  .صفات رحمانيت و رحيميت او ذاتي، اصلي و غيرعاريتي است
-يار بيشتر و افزوناش كه آن صفات و خصوصيات را دارد بسرحم و شفقت او نسبت به بنده

دهد و كه خداوند رحمان و رحيم هرگز بندگان را مورد عذاب قرار نمي حاصل آن. تر باشد
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؛ 25 :، ص3: ، ج25(ها است ي او بر بندگان براي پاك كردن ناخالصيهمان عذاب اوليه

  ).390-389:، صص12 و 496-495 :، صص9: ، ج13
 آن احاديث، ي  از جمله.كنندا اثبات مييز انقطاع عذاب راحاديث و روايات زيادي ن

ترين حديثي است  اميدواركننده،الديني محيي كه به گفته)ص(حديثي است از رسول خدا
 صلوات االله ءانّ الانبيا«: هي بدان اعتماد كردتوان در خصوص وسعت رحمت الاكه مي

 اليوم غضب لم يغضب عليهم و سلام تقول يوم القيامه اذا سئلوا في الشفاعه انّ االله غضب
   .»قبله مثله و لن يغضب بعده مثله

در اين روز، غضب از . اند روز رستاخيز استمنظور از روزي كه انبيا به آن اشاره كرده
فرود آمدن  جانب خدا بر اهل غضب است و حكم اين غضب فرمان به دخول درآتش و

تر از غضب  عاً غضبي بزرگلذا اگر عذاب بر اهل نار دائم و سرمدي بود، قط. عذاب است
روز ( خداوند پس از آن روز: اند در حالي كه انبيا گفته،بودفرمان به دخول در آتش مي

حكم رحمت  كند پس ناگزير ازغضبي نمي) فرمان دخول آتش(همانند آن غضب ) قيامت
از احاديث ديگري كه  ).499 . 498 :، صص9: ، ج13 و25 :، ص3: ، ج25(بر بندگان است 

 حديث ي بر گذشتن از عذاب جهنميان استهي است و دليلي الايانگر رحمت واسعهب
 بندگان را به خودش نسبت داده ،»يا عبادي« خداوند با عبارت ،شريفي است كه در آن

انّ اولكم و آخركم و إنسكم و جنّكم اجتمعوا علي اتقي قلب رجل واحد  يا عبادي لو«: است
ا، يا عبادي لو انّ اولكم و آخركم و إنسكم و جنكّم اجتمعوا منكم مازاد ذلك في ملكي شيئ

، 13 و 26 :، ص3: ، ج25(» علي افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا
  ). 500 . 499 :، صص9: ج

از نظر صدرا اين احاديث و روايات با اين كلام ابن عربي كه اهل نار در ابتداي ورودشان 
ها در ظاهر نقمت و عذاب است و   زيرا اين عذاب وارد بر آن،نافاتي نداردند ما به دوزخ معذبّ
 ،عذاب كردن دوزخيان از نظر ابن عربي). 390 :، ص12( نعمت و رحمت ،در واقع و باطن

 ،چون داغ كردن برخي از امراض دنيوي است كه هرچند رنج و دردي است براي بيمار هم
ن و اعذاب كردن مشرك. شود برطرف مي،ي بيمار يعني بيمار، رنج بالاتري،به توسط آن

 مرتفع شدن غضب ،ها و در نهايتها و آلودگياصحاب كبائر نيز براي برطرف شدن ناخالصي
  ).377 :، ص12 و 161 :، ص2، ج25(است تر از آتش جهنّم  مراتب بزرگ بههي است كه الا

  
  ي انقطاع عذابتحليل، بررسي و نقد نظريه. 5

 بنا بر ،ع عذاب جهنّم و استدلال بر آن بر مبناي فطرت توحيدي انساني انقطانظريه
 ، عذابي منشأ، از ناحيهو علامه طباطبايي حكيم سبزواري   نظير،اعتقاد فيلسوفان صدرايي
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 بلكه ، قسري نبودهسبزواري معتقد است شقاوت دروني اهل عذاب. است نقد در خور

فطره االله «گونه كه فطرت اصلي و اولي  عني همان ي؛شودكيفيت ظلماني جوهري و ذاتي مي
و دليل عدم بطلان آن اين است ـ  است ناپذير ذاتي و زوال) 30/روم(» التي فطر الناس عليها

، از كفر و عصيان برگردد  ممكن است كافر در دم مرگ،كه اگر عنايت حق شامل حال شود
 خواهد ناپذير اتي گشته و زوال ذ،ي نفساني و جوهري شود فطرت ثانوي نيز وقتي ملكهـ

  ).330-329:، صص9  و631 :، ص9: ، ج13(بود 
 راسخ نشده نفس از نظر علامه طباطبايي نيز اگر اخلاق رذيله و حالات زشت آدميان در

 بالعرض حالات و هيئات شقاوتمندانه به خود گرفته ، يعني نفس از نفوس سعيده بوده،باشد
 زيرا ،شود اين حالات عرضي از چنين نفسي زايل ميدر نهايت، )كار مانند نفوس گناه (باشد

طبيعي است و قسر دائمي و اكثري   قسري و غير، خطاكاراين حالات براي نفسِ مؤمنِ
  .باشدباطل مي

اي كه نفس  به گونه،اما اگر اين صفات و هيئات زشت و ناپسند در نفس راسخ گردد
 مجردّ جديد يك حالت اي پيدا كند، اين نوعِازهانسان صورت واقعي جديدي شود و نوعيت ت

ي ذات چنين نفوسي كه شقاوت لازمه.  بلكه دائمي و ذاتي است،قسري و عرضي نيست
  ). 414 . 413 :، صص1: ، ج17(هاست داراي عذاب خالد و غير منقطع هستند  آن

را معتقد كه ملاصد، چرارسد اين انتقاد بر اين استدلال صدرا وارد نيستبه نظر مي 
 ، از اين فعل و سخن،گويددهد و يا سخني مي است هنگامي كه كسي فعلي را انجام مي

ماند و اگر افعال و سخنان اين حالت مدت زماني باقي مي. شوداثري در نفس او ظاهر مي
تفاوت . شوند آثارشان در نفس استحكام يافته و احوال به ملكات تبديل مي،تكرار شوند

است و اشتداد در كيفيت به حصول صورتي جوهري  دو در شدت و ضعف آنملكه و حال 
اي راسخ و استوار در  ملكه،شود و هنگامي كه كيفيات نفساني اشتداد پيدا كنندمنتهي مي

 افعال مناسب به سهولت و بدون تفكّر و تأمل از انسان ،شوند و پس از حصول ملكهمي نفس
، اين ملكات نفساني از نظر صدرا ).247 :، ص15 و 407 :، صص9: ، ج13(گردد صادر مي
، اصل و منشأ ها به اويند ي آنكننده و الهامها  ها و بدي  نفس به خوبيي كننده كه دعوت

  ).همان(باشند عذاب و ثواب اخروي مي
كه اموري عرضي و داند،  مي كه منشأ عذاب و ثواب را عمل و قول،او بر خلاف ابن عربي

 عمل و قول به تنهايي ، معتقد است نفسِ)201-200:، صص1: ، ج24(ند ا تزائد بر فطر
پذيرند و در ها زوال  زيرا كه اولاً هر دوي آن،تواند اصل و منشأ عذاب و يا ثواب باشدنمي

 كه محال است ،آيد لازم مي، معلول با زايل شدن علّت، بقايصورت منشأ عذاب بودنِ آن دو
 منشأ عذاب و يا ثواب ،اندك در زمان محدود و متناهي و ثانياً امكان ندارد فعل جسمانيِ
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 در حالي ،ي شأن خداوند حكيم نيستنامحدود و نامتناهي شود و چنين مجازاتي شايسته

 بلكه جاويدان ماندن اهل بهشت در بهشت ؛)29/ق(» و ما انا بظلّام للعبيد«:  استكه فرموده
اين ي پايداري و بقايه واسطه اهل دوزخ در دوزخ و عذاب دائمي بو پاداش ابدي و خلود 
لذا  ).248-247:، صص15 و 408-407: ، صص9: ، ج13( است ناپذير ملكات نفسانيِ زوال

 ،آور اگر كسي با خطا و گناه از طبيعت فطري توحيدي خود خارج نشود و عوامل عذاب
 بالعرض وارد نفس او شده باشد و در ذات او رسوخ نكرده ،هيچون كراهت از لقاي الا هم

 به ،كه عوارض به عنوان موانع از بين رفتند  اين شخص بعد از مدتي عذاب و پس از آن،باشد
هي فاسد شود و  الامسايلاما اگر اعتقادش در . گرددفطرت و سرشت نخستين خود بازمي

 حد كفر برسد، فطرت ديگري براي او شكل جهل و ناداني در نفسش رسوخ پيدا كند و به
  ). 488 :، ص9: ، ج13(شدني نيست  گيرد كه آن زايلمي

ي توحيد فطري انسان و زايل شدن عوامل  استدلال بر پايه، از نظر صدرابنابراين
 تنها در مورد كساني ، زايل شدن عذاب امور قسري و عرضي و در نهايتي منزلهآور به  عذاب

ها راسخ نشده باشد و هنوز   عقايد فاسد و هيئات زشت و ناپسند در نفس آنصادق است كه
 توحيدي  اما در مورد كساني كه فطرت اوليِ؛ي توحيدي خود باقي باشندبر فطرت اوليه

بنابراين انتقاد علامه و . اين استدلال جاري نيستاست،  كفر بدل شده ها به فطرت ثانويِ آن
ها به همين استدلال ابن عربي وارد   اما انتقاد آن، وارد نيستحكيم به اين استدلال صدرا

  . نه جوهريداند  مي عذاب را امري عرضي ، به اين دليل كه وي منشأاست
 ،ن انقطاع عذابان و منتقدا روشن شد كه ملاصدرا و مخالف،چه به نوشته آمد از آن

نظر دارند كه معذّبين در  در اين مسأله اتّفاق ،يعني حكيم سبزواري و علامه طباطبايي
يك گروه كساني كه از طبيعت اوليه و توحيد فطري خود خارج : جهنّم دو گروه هستند

ها مترتبّ   عوارضي به طور قسري بر نفس آنو حالات ناشايست، ولي در اثر رفتار ،اندنشده
 اين عوارض ،» و لا اكثرياًدائمياًلا القسر «و » لا يدوم العرض يزول و« اما به حكم ،شده

گردند و ميها به طبيعت ذاتي اولي خود باز  اين گروه از انسان،قسري زايل شده و در نهايت
هايي هستند كه عقايد و باورهايي نظير گروه ديگر انسان .شودها منقطع مي عذاب از آن

ي  به طوري كه داراي يك طبيعت نوعيه،ها راسخ شده باشد شرك و كفر در نفس آن
ماندگارند ها در جهنّم   اين گروه از انسان،ن انقطاع عذاباز نظر مخالفا.  باشندجديدي شده
 ، اما از نظر ملاصدرا.ها منقطع نخواهد شد  و هرگز از آنستا  خالد و جاويدانها و عذاب آن

ها   كفر براي آنها ذاتي گشته و فطرت ثانويِ اين كافران و فاسقاني كه كفر و فسق براي آن
باشد پذير نمي زوال، عرضي و قسري نيست گرچه چون اين فطرت جديد استشكل گرفته
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، آيندتا ابد در آتش دوزخ مخلّدند و هرگز از آن بيرون نمي ها و اگرچه اين دسته از انسان

  . يابندهي قرار گرفته و از عذاب رهايي مي در نهايت مشمول رحمت عام الاها نيز همين
ن  يعني استدلال دوم قائلا،ق تعالي بر تمام موجوداتاين شمول و گستردگي رحمت ح

 زيرا رحمتي ،مناقشه استدر خور انقطاع عذاب هم بنا بر قول ابن عربي و هم ملاصدرا به 
شود   خداي سبحان شمرده ميوتيِكه در مباحث عقلي مطرح است و يكي از صفات ثب

ي  موجودات به اندازهي  شايستهامري تكويني و حقيقي است و به معناي بخشيدن كمالات 
 نه امري عاطفي و انفعالي و به معناي رقت و سوزش ،هاست ظرفيت و استعداد وجودي آن

مان از  تلقيبايد توجه داشت كه اگر . گونه صفات منزه است كه حق تعالي از اين قلب و دل،
 ،همان گونه كه خلود با رحمت حق سازگار نيستباشد، رحمت خداوند رحمتي عاطفي 

 اصل تعذيب نيز با چنين رحمتي ها تعذيب يك انسان و اساساً حقاب از عذاب و قرنا
سوزي براي بندگان و آمرزش گناه   دل،مقصود ابن عربي هم از رحمت. ناسازگار است

ق تعالي آن را  نعمت كامل و فراگيري است كه ح، بلكه مراد او از رحمت،كاران نيست گناه
  رحمت يعني به هر موجودي هستيِ، به عبارت ديگرت و اسدهانباربر سراسر هستي فرو
نگرد منظري جا به رحمت مي منظري كه ابن عربي از آنپس . خاص او را بخشيدن

ها و احاديثي كه وي اما نمونه). 302-301 :، صص19(متافيزيكي است نه منظري اخلاقي 
 رحمت كند ا استناد ميه براي اثبات انقطاع عذاب بنا بر گستردگي رحمت حق تعالي به آن

 گناه ،روي شفقت ي آن اين است كه خداوند متعال ازبه معناي اخلاقي آن است و لازمه
بر .  در حالي كه رحمت در نظام فكري ابن عربي به اين معنا نيست،كاران را بيامرزد گناه

 كه نفس او مستعد دريافت عذاب ، خداي سبحان به كافر،اساس معناي صحيح از رحمت
 ،ي نفس شقي است و از اين جهت كند، لذا عذاب لازمه طلبد عطا مي چه مي  آن،ديدهگر

  .استدلال مذكور قابل خدشه است
 ، ميان رحمت خداوند و عذاب دائم هيچ گونه منافاتي نيست،از نظر حكيم سبزواري

قم كه به علت تشفّي خاطر خداي منت  نه اين،ي فعل خود كافر و فاجر استزيرا عذاب لازمه
 موجب بروز ملكات و احوالي در نفس انسان  بدين معنا كه تكرار افعال و اقوالْ؛باشد
  ).443 :، ص9(ها عذاب اخروي را به دنبال دارد ها و خويشوند كه اين ملكه مي

 جمعم يهي با عذاب داي الاعلامه طباطبايي در پاسخ به اين اشكال كه رحمت واسعه
ها   زيرا اين،هي رقّت قلب و تأثّر باطني نيست از رحمت الامنظور: نويسد نيست، ميشدني 

 بلكه منظور اين است كه خداوند ؛ها منزه و مبراّست ند و خداوند متعال از آنا از لوازم ماده
كند و اعطاي صورت شود، افاضه مي حاصل مي، قابلبه تناسب استعدادهايي كه در شخصِ

   با ،ه انساني كه استعداد شديد براي آن پيدا كردهي آن عذاب دائم است ب كه لازمه،شقاوت
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  ). 414:ص ،1ج ،17(بلكه يكي از مصاديق آن است ،هي منافات نداردي الارحمت عامه

 كه امري جوهري ،ي منشأ عذاب جهنّم از ناحيهي انقطاع عذابِكه نظريه حاصل آن
  : اشتي اساسي توجه د به دو نكتهلازم است البته ،است، نقدپذير است

 منقطع ، حتّي كافران و مشركان،كاران ي عاصيان و گناه عذابي كه ملاصدرا از همه.1
 اما او هرگز عذاب و جهنمّ عقلي را از ملحدان منقطع ،داند عذاب حسي و جسماني استمي

 و عقايد باطل و مذاهب و آرا بلكه معتقد است عذاب عقلي براي افرادي كه ،ندانسته
 عذاب عقلي يعني محروميت از صور .ان رسوخ كرده ابدي و جاويدان استنادرست در نفسش

ي موجودات عقلي و كمالات حقيقي و دور شدن از لذات عقلي و معنوي و عدم مشاهده
اين گروه اشقيايي هستند كه در دار . هي در عالم آخرتمجردّ و نرسيدن به مقام قرب الا
 يعني به وجود آن علوم آگاهي و ،اندق بودهيشا شاعر و ،دنيا نسبت به علوم و معارف عقلي

 اما هيچ جهد و كوششي در رسيدن به ،اندشعور و نسبت به كسب آن شوق و علاقه داشته
اند، لذا در عالم آخرت معذبّ به  بلكه در مسير ضد كمال پيش رفته،اندآن كمالات نكرده
 فطرت ،ين رفته و به جاي آنها از ب  چون فطرت اولي توحيدي آن،شوندعذاب دائمي مي
 شده و عقايد باطل و فاسد در نفسشان رسوخ كرده و عرضي لازم و يا نشين ثانوي كفر جاي
 بلكه تا ،شودكند و زايل و فاسد نميها متحد شده و هرگز نفس را رها نمي حتّي با ذات آن

اند  عاجز ماندهها ي آن اطباي اين نفوس از معالجه،به تعبير صدرا. ابد همراه نفس است
    ).182 :، ص9: ، ج13(

شود و فرجام هي شامل همگان ميابن عربي نيز معتقد است فضل و رحمت عام الا
 اما اين ، نجات و رهايي از عذاب دوزخ است، اعم از فاسق و كافر،هاي عاصي ي انسانهمه

واره از  چراكه دوزخيان هم،شود عذاب حسي است نه عذاب نفسيعذابي كه منقطع مي
 و هرچند آنان بالاخره متنعم )98 :، ص3: ، ج24(ند ا بازگشت مجدد عذاب حسي نگران

سوزند و همواره  در آلام جهل و حجاب دائماً مي، در عين حال،يابندشوند و سعادت ميمي
  ). 148:، ص19(ند ا متعذب
. نه نوعيداند عذاب شخصي است  منقطع مي، عذابي كه صدرا از مخلّدين در دوزخ.2

 اما اين عذاب نسبت به هر يك ،يعني عذاب جهنّم براي اهل نار هميشه و تا ابد باقي است
 ،ماند نوعِ انسان كافر تا ابد در دوزخ مي، به تعبير ديگر.پذيردها در وقتي پايان مي از آن

-ها مدت زمانـي در دوزخ مي  به اين ترتيب كه هر يك از آن،شوندولـي اشخاص عوض مي
 افراد و اشخاص در عذاب جهنمّ بنابراين. دهدماند و سپس جاي خود را به ديگري مي

    ).631 :، ص9: ، ج13( اما اهل عذاب در آن مخلّدند ،جاودانه نيستند
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حقيقت اين است كه حتي با تخصيص انقطاع عذاب به عذاب جسمي و عذاب شخصي 

  . چنان به قوت خود باقي است نيز نقد مذكور هم
 آيات و كل ديگري كه در پذيرفتن اين نظريه وجود دارد سازگار نبودن آن با ظاهرمش

 .اند له توجه داشتهأ نيز به اين مس، خود،ن انقطاع عذابرسد قائلا روايات است كه به نظر مي
ملامحسن فيض كاشاني در مقام حلّ اين شبهه كه اصول عقلي و فلسفي انقطاع عذاب را 

كند كه گويا  ميبيان كه اين مطابق با آيات قرآني نيست، چند پاسخ كند در حاليمي اثبات
: قيل«:  نظر خود را اعلام ننموده است، گرچه با صراحت كامل،ها معتقد بوده خود وي به آن

معني خلود أهل الجنّه في الجنّه خلود كلّ واحد واحد فيها و معني خلود أهل النّار في النّار 
يدخل اهل الدارين فيهما السعداء :  منافاه و قال بعض اهل المعرفهأنّها دائمه بأهلها فلا

بفضل االله، و اهل النّار بعدل االله و ينزلون فيهما بالأعمال و يخلّدون فيهما بالنيات فيأخذ 
الالم جزاء العقوبه موازيا لمده العمر في التنزل في الدنيا فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعيما في 

ون فيها بحيث إنّهم لو دخلوا الجنّه تألمّوا؛ لعدم موافقه الطبع الذي جبلوا الدار التي يخلّد
عليه فهم يتلذّذون بما هم فيه من نار و زمهرير و ما فيها من لذع الحيات و العقارب، كما 
يتلذّ اهل الجنّه بالظلاّل و النّور و لثم الحسان من الحور لأن طباعهم يقتضي ذلك، ألا تري 

بيعه يتضرّر بريح الورد و يلتذّ بالنّتن و المحرور من الانسان يتالّم بريح المسك الجعل علي ط
انّهم إذا تعودوا بالعذاب بعد مضي الأحقاب : فاللّذاّت تابعه للملائم و الآلام لعدمه و قال آخر

 الفوه و لم يتعذبّوا بشدته بعد طول مدته و لم يتألمّوا به و ان عظم، ثم آل أمرهم إلي أن
  ).177 . 176 :، صص20(» يتلذّوا

ي انقطاع عذاب به لحاظ عقلي   نظريهدر پاسخ به امثال فيض كاشاني بايد گفت اولاً
 ، بلكه برعكس،كند نقدپذير است و هرگز اصول عقلي و فلسفي انقطاع عذاب را اثبات نمي

 ، كردهبيان  اقوالي كه فيض كاشانيثانياً. رساند اصول مذكور عذاب دائم را به اثبات مي
آيات قرآني بر خلود  .ناپذير آيات قرآن كريم و احاديث استمخالف با نص صريح و انكار

انّ الذين كفروا لن تغني «: شخصي و عذاب ابدي فرد فرد كفّار و مشركين صراحت دارند
آل (»عنهم اموالهم و لا اولادهم من االله شيئا و اولئك اصحاب النار هم فيهاخالدون

ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين علي انفسهم بالكفر «و ) 116/عمران
 ،طبق آيات فراواني از قرآن كريم). 17/توبه(» اولئك حبطت اعمالُهم و في النّار هم خالدون

ور دوزخ خارج نخواهند شد و درهاي نجات و رهايي براي اين اشخاص هرگز از آتش شعله
 ،در ذيل. برندسوزند و رنج ميشود و تا ابد در اين آتش ميها مسدود مي هميشه به روي آن

و قال الذين اتّبعوا لو أنّ لنا كرّه فنتبرّأ منهم كما « :شوداز اين آيات اشاره ميديگر به برخي 
 ).167/بقره(» تبرّوا منّا كذلك يريهم االله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجين من النّار



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

142
، 1: ، ج18(أي يخلّدون فيها : نويسدمي» ا هم بخارجين من النّارو م«طبرسي در معناي 

كند  به اين آيه استناد مي،انقطاع عذاببه ن لامه طباطبايي نيز در مقابل قائلاع). 641: ص
    ).412: ، ص1: ، ج17(

 ).37/مائده(» يريدون اَن يخرجوا من النّار و ما هم بخارجين منها و لهم عذاب مقيم«
اب به مقيم در اين آيه دالّ بر اين است كه آنان هرگز از دوزخ بيرون نيامده و توصيف عذ

: نويسدمي» و لهم عذاب مقيم«طبرسي در معنـاي . ناپذير است عذابشان پايـدار و پايان
  ). 470: ، ص3: ، ج18(» أي دائم ثابت لا يزول و لا يحول«

مجمع طبرسي در ). 77/زخرف(» نو نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انّكم ماكثو«
 و بروسوي در  )141:، ص9: ، ج18(داند  مي»دائمون في العذاب« معناي ماكثون را البيان

، 8:  ، ج6(خلاص لكم منه   لاماكثون يعني مقيمون في العذاب ابداً: نويسد ميروح البيان
دار دوزخ در جواب  مالك يعني سراي: نويسد ميالميزاندر نيز علامه طباطبايي  ).393: ص

نه، شما : گويد مي،كننداهل دوزخ كه درخواست معدوم شدن و باطل محض گشتن را مي
  ). 123: ، ص18: ، ج17(بار در اين عذاب اليم خواهيد ماند  در همين زندگي شقاوت

خالدين فيها مادامت السماوات و . فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق«
و اما الذين سعدوا ففي الجنهّ خالدين فيها . اء ربك انّ ربك فعال لما يريدش ا ماالارض الّ

ابن عربي از  ).108-106/هود(مادامت السماوات و الارض إلّا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 
به اين دليل كه است،  انقطاع مدت عذاب اشقيا را برداشت كرده ،ي هود سوره107ي آيه

ها و زمين محدود شده مان عذاب دوزخيان در آتش به مدت زمان برپايي آسماناولاً مدت ز
 عذاب دوزخيان هم ،اندرفتني  بين  بلكه از،ها و زمين دائمي نيستندو چون آسمان

ي حق تعالي در مورد اشقيا است ثانياً استثنايي كه در پايان آيه آمده اراده. پذير است پايان
رسد اين آيه اما به نظر مي ).387: ، ص3: ، ج25(دهد  نتيجه ميكه عدم سرمديت عذاب را

 چرا كه آياتي ،ي ابديت عذاب كفّار و مشركين را با تعبير ديگري بيان كرده استمسأله
 و«و ) 3/احقاف(ما خلقنا السماوات و الارض و ما بينهما الّا بالحق و اجل مسمي «چون 

ها و زمين تا ابد باقي كه آسمان صريح دارند بر اينت) 67/زمر(» السموات مطويات بيمينه
جناّت تجري «: نيستند و از طرفي خلود در جهنّم و بهشت نيز نص صريح آيات قرآني است

 و لا  لا يجدون ولياًخالدين فيها ابداً«و ) 9/تغابن(» من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً
ها و زميني براي قيامت معرفي   آسمان،خودخداي تعالي در كلام  ). 65/احزاب( » نصيراً
يوم تبدل الارض غير الارض و السموات و «: ها و زمين دنيا است آسماناز كند كه غير مي

، بقاي بهشت و ي هودي سورهلذا در آيات شريفه ).48/ابراهيم(» الله الواحد القهار برزوا
  دي هستند محدود شده است  اخروي كه جاودانه و ابها و زمينِ آسمانجهنّم به بقاي
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 تأكيد بر حاكميت و ،يادشدهدر آيات نيز  هدف از ذكر استثنا ).24-23:، صص11: ، ج17(

قدرت علي الاطلاق خداي تعالي است كه گمان نكنيد كه اين خلود و ابديت بدون قدرت و 
 و دوزخيان چيز را دگرگون سازد تواند همهبلكه او اگر بخواهد مياست؛ اراده صورت گرفته 

ها تا   كه هر يك از اين است ولي او اراده كرده،را از دوزخ و بهشتيان را از بهشت بيرون آورد
  ).29: همان، ص(ابد در مكان خود باقي بمانند 

 طريق جهنمّ  الاّانّ الذين كفروا و ظلموا لم يكن االله ليغفر لهم و لا ليهديهم طريقاً«
جوادي آملي در آيت االله ). 169-168/نساء(»  االله يسيراً و كان ذلك عليلدين فيها ابداًاخ

به استناد قرائن و شواهد، جاودانگي را » لدين فيها ابداًاخ« تركيب:  مي نويسدتفسير تسنيم
. )22/حج(» كلمّا ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق« :رساند مي

ن رهايي از ، اما حكم تائبات كه بي توبه مرده استخلود مزبور مخصوص كافر معاندي اس
آفريدن جايگاه ابدي جهنّم و تعذيب هيشگي كافران براي خدا . هي استكيفر دشوار الا

    ).412 – 408 :، صص21:  ،ج3(آسان است 
ياتنا سوف نصليهم ناراً كلمّا نضجت جلودهم بدلنهم جلوداً غيرها Ĥانّ الذين كفروا ب«

اين آيه پاسخ مناسبي است به آن قول  ).56/نساء(» ب إن االله كان عزيزاً حكيماًليذوقوا العذا
ن به انقطاع عذاب كه عذاب در ابتدا توأم با رنج و درد است و در انتها عذب و شيرين قائلا
تصريح  ،در اين آيه. كنندشود و سرّش اين است كه دوزخيان با عذاب سازش پيدا ميمي

 خداوند آن را به پوست ،ها بسوزد و بريان شود هاي تن آن وستشده است كه هر زمان پ
 يعني دوزخيان هرگز به عذاب عادت ؛هي را بچشندكند تا عذاب الاجديدي تبديل مي

لذا صريح اين آيه اين . شود پوستشان عوض مي، چون تا بخواهند عادت كنند،كنندنمي
  .دها به عذاب سازش پيدا كنن گذاريم آناست كه ما نمي

 كه كساني ي اين هستند كننده بيانعلاوه بر آيات قرآن كريم، احاديث و روايات كثيري 
ورزند   امتناع مي ولي از پذيرفتن آن عمداً،هي براي آنان ثابت شده استكه حقانيت دين الا

كند كه ايشان  نقل مي) ع( روايتي از امام رضا،المنثور درسيوطي در  .ندا مخلّد در دوزخ
، و لو هل النار انّكم ماكثون في النار عدد كل حصاه في الدنيا لفرحوا بهالو قيل لأ«: فرمودند
 :، ص1: ، ج11(» هل الجنّه انّكم ماكثون عدد كل حصاه لحزنوا و لكن جعل لهم الابدقيل لأ

انّ «: كند  حديث ديگري بر همين مضمون از ايشان نقل مي،بحار الانوارو مجلسي در  )41
 و قد اوعده النار و الخلود  و قد وعد الجنّه و لا يخرج من النار كافراًمناًؤل النار ماالله لا يدخ

، 2: ، ج26(» فيها و مذنبو اهل التوحيد يدخلون النار و يخرجون منها و الشفاعه جائزه لهم
  ). 85: ص
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 علتّ خلود اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش ،)ع(بر طبق حديثي از امام صادق

ن نياتهم كانت في الدنيا ان لو خلّدوا هل النار في النار لأانمّا خلّد ا«: ها است اي آنه نيت
 و انمّا خلّد اهل الجنهّ في الجنّه لانّ نياتهم كانت في الدنيا ان لو بقوا فيها ان يعصوا االله ابداً
قل كلّ يعمل علي « : فبالنيات خلّد هولاء و هولاء ثم تلا قوله تعاليفيها ان يطيعوا االله ابداً

   .)36: ، ص1: ، ج4(»  قال علي نيته،»شاكلته
هي بر اين است كه جهنمّ  سوگند و مشيت الا،)ع(منان عليؤي اميرالم به فرموده

ها من الكافرين من اقسمت ان تملأ... «: دارالقرار و دارالخلود براي كافران و معاندان باشد
  ). 915: ، ص2: ، ج10(»  المعاندينالجنّه و الناس اجمعين و ان تخلّد فيها

يك از آيات و روايات خلود  اند با هيچقطاع عذاب جهنّم گفتهن به ان قائلاچه بنابراين آن
و جاودانگي عذاب دوزخيان سازگار نيست و شايد به خاطر همين مخالفت با ظاهر شريعت 

قاً موافق با آيات بوده كه ملاصدرا از ديدگاه خود در انقطاع عذاب برگشته و نظري دقي
بندي به صراحت كتاب و سنت   چراكه مبناي او پاي،قرآني و احاديث اهل بيت داده است

اي كه قوانين آن با كتاب و سنت مطابق و نابود باد فلسفه«كه است و شعار او اين است 
ي ي پيشين خود درباره از نظريهعرشيهاو در  ).357: ، ص8: ، ج13(» هماهنگ نباشد

ه رسيده هاي علمي و عملي به اين نتيج ت خلود دوزخيان عدول كرده و با رياضتكيفي
 بلكه جاي درد و رنج است و ، جاي نعمت و برخورداري نيستاست كه دوزخ و سراي حجيم

 ،شودعذاب دوزخ هرگز براي اهل آن عذب و گوارا نمي. عذاب آن دائمي و هميشگي است
عين سخنان او در اين كتاب . ر تبدل و دگرگوني استها همواره د هاي بدن آنچراكه پوست
صاحب الفتوحات المكيه امعن في هذا الباب و بالغ فيه ذلك الكتاب و قال في «: چنين است

الفصوص و اما اهل النّار فما لهم إلي النعّيم اذ لا بد لصوره النّار بعد انتهاء مده العقاب ان 
اما أنا و الذي لاح لي بما أنا مشتغل به من الرياضات تكون برداً و سلاماً علي من فيها و 

العلميه و العمليه انّ دار الحجيم ليست بدار نعيم و انمّا هي موضع الالم و المحن و فيها 
العذاب الدائم لكن آلامها متفته متجدده علي الاستمرار بلا انقطاع و الخلود فيها متبدله و 

نّ منزلتها من ذلك العالم منزله عالم الكون و الفساد ليس هناك موضع راحه و اطمينان لا
  ). 282: ، ص16(» 2من هذا العالم

ي انقطاع عذاب ملاصدرا پس از نقد نظريه، تعليقات الشواهد الرّبوبيهحكيم سبزواري در 
 كه آخرين ،ي عرشيهرساله ولي كلام او در ،بعضي از عبارات مصنفّ متشابه است: نويسدمي

 پس از نقل ،در اين رساله. بايد متشابه را به محكم برگرداند. ، محكم استكتاب اوست
، 12... ( چه بر من آشكار شده است و اما آن: سخن ابن عربي در مورد انقطاع عذاب گفت

  ). 773: ص
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: نويسد ميالشواهد الرّبوبيهمرحوم آشتياني نيز در پاورقي مبحث كيفيت خلود در 

 كه پس از اين كتاب تصنيف كرده است، از اين نظريه ،ي عرشيهرسالهمصنفّ علامه در 
  ). 388: ، ص12... (و اما بر من آشكار شده است : برگشته و گفته است

   
  گيرينتيجه. 6

ي برهان  آيد كه هم ظاهر آيات و روايات و هم نتيجه دست ميه چه كه گذشت ب از آن
اصول و قواعد كليّ . عاند دلالت دارندتعذيب ابدي كافران م عقلي بر خلود در جهنّم و 

آتش را اثبات  ها انقطاع عذاب مخلّدين در ي آن فلسفي كه ابن عربي و ملاصدرا بر پايه
. دهد  خلود عذاب مخلّدين را نتيجه مي، بلكه برعكس،اند، دليل بر انقطاع عذاب نيست كرده

ي مهم   دو شبهه،ندنك اثبات ميي خلود در عذاب را  ي نقلي و عقلي كه مسأله  ادلّهدر برابرِ
 تنافي .2 ،عدم تماثل، تساوي و توافق جزا و عمل در صورت خلود عذاب .1: وجود دارد

، شوند كه الحاد اين دو شبهه بدين گونه مرتفع مي. هي با عذاب دائمرحمت و عدل الا
ي   منزلهكافران و منافقان به كفر و نفاق وقتي ملكه شدند و براي ملحدان، مشركان، ،شرك

. گيرد جا سرچشمه مي ناپذيرند و خلود در عذاب از همين  زوال،فصل مقوم وجودي درآمدند
 سبب خلود نيست، بلكه ارتكاب كبائري ، بر خلاف پندار معتزله و وعيديه،صرف انجام كبائر
ي  به همراه كفر و ارتداد مستكبرانه و انكار جاحدانه... من و ، قتل عمد مؤچون رباخواري

 اگر نافرماني به صورت انكار حكم خدا و ،به عبارت ديگر. وريات دين خلودآور استضر
ي حكم قطعي اسلام و پس از قيام به حجت بالغه و روشن شدن حق براي  رسول درباره

 ولي اگر به صورت ،كافران باشد، نوعي ارتداد و كفر است و كيفرش خلود در آتش است
 گناه بزرگ است ،ي عملي از دستور خدا و رسول او باشد بلكه سرپيچ،انكار حكم خدا نباشد

چنين اگر انكار حكم از سوي ناقصين في العقل و  هم. و مجازات آن خلود در آتش نيست
ها رهايي از   آنها تمام نشده، سرانجامِ  يعني كساني كه حجت بر آن،العقول باشد ضعفاء

  . آتش است
 همواره گرفتار دو نوع ، معاند در قيامت كافرانِ،بر طبق آيات كثيري از قرآن كريم

نهم جلوداً غيرها ليذوقوا كلمّا نضجت جلودهم بدل«:  عذاب جسمي:عذاب خواهند بود
 و عذاب روحي و معنوي ؛)6/غاشيه(» ليس لهم طعام الا من ضريع«و ) 56/نساء(» العذاب

 روح را در رنج و كه نظير خواري و ذلّتي ،تر از عذاب جسماني است تر و دردناك كه سخت
و شديدترين  ).192/آل عمران(» ربنّا انكّ من تدخل النار فقد اخزيته«: دهد فشار قرار مي

؛ خداوند با آنان سخن كيفر روحي و معنوي كافران دوري از رحمت و لقاي پروردگار است
 و لا لا يكلمهم االله«: آميز او محروم هستند ها از نظر تشريفي و نگاه لطف گويد و آن نمي
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آورد  ها سربرمي هاي سياه آن و نيز آتشي كه از دل ).77/آل عمران(» ينظر اليهم يوم القيامه

التي . نار االله الموقده. و ما ادراك ما الحطمه. كلا لينبذنّ في الحطمه«: از اين قبيل است
  ). 7-4/همزه(» تطلع علي الافئده

 تخفيفي به لحاظ جسمي يا روحي گونه  هيچ، براي كافران عنود،كه در قيامت حاصل آن
         ).162/بقره(» لدين فيها لا يخفف عنهم العذاباخ«: وجود ندارد

        
  هايادداشت

به شمار ) 98/نساء(و مستضعف ) 106/توبه(االله  مراين كافران از نظر قران كريم مرجون لأ .1
  . روند مي
ن و فساد در جهان عناصر جاويدان است و چون كو: اندي اخير گفتهبرخي در معناي اين جمله .2

باشند و فقط افراد در معرض تغيير و  جاويدان مي لذا انواع هم،ي كون و فسادندانواع بازيچه
-در جهان آخرت هم دوزخِ جاويدان جاي رنج و درد است و افراد در آن تغيير و تبديل مي. اند تبديل
كند كه دوام عذاب در انواع است پيشين او را اثبات مي اين سخن صدرا مدعاي ، به عبارت ديگر.يابند

   .)160: ، ص16(كه مكونات جهان طبيعت هم دوام نوعي دارند نه دوام فردي   چنان،نه در افراد
 ، زيرا واضح است كه وي در اين سخنان،رسداما اين برداشت از اين عبارت صدرا صحيح به نظر نمي

م عذاب نوعي و انقطاع عذاب شخصي عدول كرده و نسبت دوزخ به  يعني دوا، قبلي خودي هاز نظري
داند كه عالم كون و فساد دنيا  جهان آخرت را به اين علّت شبيه نسبت عالم كون و فساد به دنيا مي

دوزخ هم در عالم آخرت بخش پررنج . هاست  دنيا خالي از ايني  از رنج و درد و اندوه است و بقيهپر
  .ي آن عالم خالي از درد و رنج استو عذاب است و مابق
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